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 جستاری در ماهیت 

 خلاق حکومتیلافقه ا

 اسحق عظیمی
 کارشناسی ارشد علوم حدیث

 مجتبی صانعی کرمانی
 سطوح عالی حوزه علمیه قم مدرس

 محمد دهقان 
 قرآن و حدیث یدکترا

 چکیده

شود و ها میتفقه در دین از منظر آیات قرآن و روایات، شامل فهم مسائل دین در تمام عرصه

گونه که در احکام عملی آن باید فهم و استنباط روشمند از منابع دینی، همان بخشی بهبرای عینیت

اخلاق نیز گسترش یابد. لذا فقه اخلاق، فهم روشمند  جمله ازهای دیگر دین رایج است، در ساحت

 :مسائل اخلاقی دو رویکرد وجود دارد و اجتهادی مسائل اخلاقی از منابع معتبر دینی است. درباره

کند و رویکرد فاعلی که بر تزکیه نفس و ی میگذارارزشها را فعلی که اعمال و رفتار انسانرویکرد 

گذاری افعال مکلفان وجود که در فقه احکام، ارزشها تأکید دارد. با توجه به اینتطهیر باطن انسان

 تر است.دارد، رویکرد فاعلی جهت تمایز فقه اخلاق از فقه احکام مناسب

رویکرد و نگرشی به مسائل فقه بر مبنای وجود حاکم شرع در جامعه است. فقه حکومتی، 

ها در آن« حاکم»شود که عنوان اگر فقه را به معنای اصطلاحی بگیریم، مسائلی را شامل می

اما اگر فقه را به معنای عام فهم مسائل دین بدانیم تمام مسائل دینی مرتبط با عنوان ؛ نقش دارد

شود. لذا فقه اخلاق حکومتی، فهم روشمند و اجتهادی مسائل اخلاقی را شامل می« حاکم»

از منابع معتبر دینی است و شامل وظایف اخلاقی حاکم و کارگزاران « حاکم»مرتبط با عنوان 

جامعه و همچنین وظایف  حاکم و کارگزار( و درباره عنوانبهکومتی در رابطه با خود )ح

 و باطن تطهیر هم آنو دستگاه حاکمیت است و غایت اخلاقی افراد جامعه نسبت به حاکم 

 است.« حاکم»ها با انجام وظایف اخلاقی مرتبط با عنوان انسان نفس تزکیه

 .فقه حکومتی، حاکم شرع فقه، اخلاق، فقه اخلاق، مسائل اخلاقی، :کلیدی واژگان
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 مقدمه

 موردتلف های مخبخش آن در ساحتاقتضا دارد تعالیم هدایتاسلام  نیدجامعیت 

 بهمند استنباط شود و در مرحله عمل نیز و با روشی منضبط و قاعده گرفته قرار توجه

وسیعی از آیات و روایات را  و اخلاقی اسلام، گستره یارزش هایی اجرا گردد. آموزهدرست

توان سبک زندگی مؤمنانه را در قالب نظامی ها میگیرد و در پرتو این آموزهدر برمی

درخور تأمل و موجه  یامر فقه اخلاقسخن گفتن از  روینا ازنمایش گذارد.  منسجم به

 .خواهد بود

تواند آرمان داری در جامعه اسلامی میاز سویی دیگر، ورود اخلاق به مسائل حکومت

لذا فقه اخلاق  .تشکیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامی را به حقیقت نزدیک کند

رداختن به مسائل اخلاقی مرتبط با حکومت در چارچوب ای جدید برای پحکومتی عرصه

توان ی، ماخلاق حکومتییابى به ماهیت فقه براى دستاستنباط روشمند فقهی خواهد بود. 

 شود مراد کسانىروش اول تلاش مى منطقى. درروش نقلى و  به دو شیوه عمل کرد: روش

 با ،بندى شود؛ و در روش دومتحلیل و جمعتبیین، اند را به کار گرفته اصطلاحکه این 

ها به دست ، نتیجه ترکیب آن«حکومتىاخلاق فقه »منطقى اجزاى عبارت  حلیلت و یهتجز

ولی تر است. هایى که سابقه زیادى دارند مناسبها و ترکیبنخست براى واژه شیوهآید. مى

البته باید د. اتی است که سابقه چندانی در ادبیات علمی ندارنموضوع مناسب بادوم،  شیوه

اما براى  ؛رودکار میه شیوه بجا نیز فقط براى عبارت مرکب، این توجه داشت که در این

مطرح موضوعى جدید  که یهنگامزیرا  .توجه است اول مورد شیوه اجزاى مرکب، همان

در الامکان کنند آن را حتىتلاش مى های جدیدیبترکدر طرح  نظران، صاحبشودمی

موجود مطرح کنند و به کاوش و پژوهش درباره آن بپردازند. ترکیب دو  اصطلاحات قالب

است. فقه تر مناسبیا چند اصطلاح پرسابقه، معمولاً براى نمایاندن یک اصطلاح جدید 

 و« اخلاق»، «فقه»هاى واژگان است. در این ترکیب، واژه گونهینا حکومتى ازاخلاق 

ها را با رعایت و باید ترکیب منطقى آن ندهستاز اصطلاحات پرسابقه  سه هر «حکومت»

یابى به براى دست در این پژوهش ،بنابراین کاوش و بررسى کرد. ،یحداکثرى اصول لفظ

 شود.خته میپرداحکومتى، به تحلیل و ترسیم اجزاى ترکیبى آن اخلاق ماهیت فقه 
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 شناسیمفهومیک( 
 . فقه1

الف.  :شوندیم میتقس یدسته کل چهاربه « قهف»مفهوم  نییشناسان در تبلغت: فقه در لغت -

ب.  (.263: 5، 1421)ازهری،  انددانسته یمطلق فهم، علم و آگاه یبه معنا را فقه هاغالب لغوی

این معنا، تمام  (.370: 3، 1419، فراهیدی)دانند برخی دیگر فقه را به معنای علم به دین می

اند فقه را به فهم با تأمل و تفکر معنا نموده ج. برخی دیگر شود.های دین را شامل میحوزه

های معاصر هم فقه را به معنای فهم همراه با دقت و د. برخی از لغوی (.80: 1400عسکری، )

 (.123: 9، 1368)مصطفوی،  اندتأمل دانسته

تأمل « التحقیق»ولی باید دانست که صاحب  ؛گرچه در ظاهر، قول سوم و چهارم یکی هستند

، تفکر «تأمل»از واژه « هالفروق فی اللغ»اما مراد صاحب  است؛ برده کار بهدر یک معنا و دقت را 

توان گفت مراد و نمی« بالتأمل لهذا لایقال إنّ الله یفقه لأنه لایوصف»گوید: زیرا در ادامه می .است

 که صاحببلکه مراد، تفکر برای کشف معلومات جدید است؛ چنان ؛او از تأمل، دقت است

 (. 444: 3، 1375 طریحی،)مجمع البحرین، تفکر و تأمل را به یک معنا دانسته است 

معنای لغوی )فهم( و  :در قرآن دو کاربرد برای فقه وجود دارد :فقه در لسان قرآن و روایات -

 .معنای شرعی )فهم مجموعه معارف دینی(

و  ؛(44 :اسراء) «بِّحُ بحِمَدهِِ وَ لکنِ لا تفَقهَوُنَ تسَبیِحهَمُوَ انِ منِ شیَءٍ الِاَّ یسَُ»مانند  الف. فقه به معنای فهم:

طریحی  .دیابییآنان را درنم حیشما تسب یول دیگویم حیکه شاکرانه او را تسبمگر آن ستین زیچچیه

 (.355: 6همان،  طریحی،کند )در مجمع البحرین در تبیین این آیه، فقه را به مطلق فهم معنا می

 :توبه) « لیِتَفَقََّهوُا فیِ الدِّینِ هٌفلَوَلا نفَرََ منِ کلُِّ فرِقةٍَ منِهمُ طائفَِ »مانند  معنای فهم معارف دینی:ب. فقه به 

ز آنان گروهی رهسپار نشوند که به تفقهّ در دین بپردازند. علامه ای ا؛ چرا از هر فرقه(122

اد از تفقه فهم جمیع معارف دینی از اصول مر»فرماید: طباطبایی در تبیین معنای تفقه در این آیه می

 (.404: 9، 1402 طباطبایى،)« و فروع است نه خصوص احکام عملی

 معنای لغوی و معنای شرعی. :فقه در روایات نیز دو کاربرد دارد
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إنّ اللهَ »)ع( که در بخشی از آن آمده است: مانند حدیثی از امام صادق الف. معنای لغوی )فهم(:

« و يفَهمَُ  ... فمنِها قلبهُ الذي به يعَقلُِ و يفَقهَُوارحِ بني آدم و قسََّمهَ عليهاعالى فرَضََ الإيمانَ على جَتبَاركََ و ت

 (.39 :2، 1407کلینی، )

حدَيثاً مماّ يحَتاجون إليه منِ  أربعين منَ حفَظَِ منِ أمتّي»مانند  ب. معنای شرعی )بصیرت در دین(:

یی در شرح این حدیث بهاشیخ  (.541: 2، 1362)صدوق،  «فقَيهاً عالماً هللهُ يومَ القيامأمرِ دينهِمِ بعَثَهَُ ا

که این معنا مناسب با  چرا دیث معنای لغوی آن یعنی فهم نیست؛مراد از فقه در این ح»فرماید: می

 . زیرا این معناییمقام نیست. همچنین مراد، استنباط احکام شرعی عملی از ادله تفصیلی نیست

 رفته کار بهبلکه مراد، بصیرت در امر دین است و فقه در حدیث، اغلب به این معنا  جدید است؛

 (.72: 1995 شیخ بهائی،)«است و فقیه کسی است که دارای این بصیرت باشد

که  شودیمبه کسى اطلاق « فقیه» (ع)تیباهلکه در فرهنگ قرآن و  شودیمبا این بیان روشن 

 .ر امر دین باشد، چه در احکام عملی و چه در مسائل اعتقادى و اخلاقىدارای فهم و بصیرت د

آمده « الدینفی»ماده فقه و مشتقات آن با قید  غالباً لازم به ذکر است که در قرآن و حدیث، 

است و تقیدّ آن  رفته کار به« فهم»در این موارد، به معنای لغوی « فقه»که رسد است؛ لذا به نظر می

 آید.به دست می« فی الدین»ی، از قرائنی چون به معارف دین

علم »است:  دهش فیتعرتر فقها و اصولیان، فقه چنین در کلمات بیش: فقه در اصطلاح فقها و اصولیان -

با قید  (.21: 1 ،1417)طوسی، « آیدبه احکام شرعیهّ فرعیه که از طریق ادلهّ تفصیلیهّ به دست مى

آشنایى مقلدّ به احکام « ادلهّ تفصیلیهّ»و با قید  شودخارج مى اصول دین و اصول فقه« فرعیهّ»

 .شودمحسوب نمی« فقه اصطلاحى»شود. لذا علم مقلدّ به فتاواى مرجع تقلیدش فرعى خارج مى

 اخلاق. 2

 و باشدمی «خلُقُ»و  «خلُقْ»بر وزن أفعال است که مفرد آن صیغه جمع « اخلاق»: اخلاق در لغت -

اعم از  (؛86: 10، 1414 منظور،ابن) معنا شده است عادت و هیسج، سرشت ع،طب هدر لغت ب

، یا زشت و ناپسند باشد یو دلیر یکه سجیهّ و سرشتی نیکو و پسندیده باشد مانند جوانمرداین

انسان  یصورت ظاهر لق بهخ   آن، در مقابل (.19: 1394 ،یزدی)مصباح  یو بزدل یمثل فرومایگ

 (.257: 25، 1414 ،یدیزب) است یترؤ قابل که با چشم شودیگفته م
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واژه اخلاق در روایات، گاهی بر صفت و حالتی در نفس انسان اطلاق شده : اخلاق در روایات -

و چه صفت ناپسند مانند  (56 :2، 1407کلینی، ) یاحاست؛ چه صفت پسندیده مانند قناعت و 

شود اطلاق که از انسان صادر میو گاهی هم بر فعلی  (369: 75، 1403مجلسی، طمع )بخل و 

و چه فعل بد مانند  همان(کلینی، امانت )شده است؛ چه فعل نیک مانند صدق حدیث و ادای 

وایات، منحصر در صفات کاربرد واژه اخلاق در ر ،بنابراین (.224: 1404شعبه حرانی، ابنکذب )

 رفته کار بهق در مورد خودشان و اخلا اندشده شمردهبلکه برخی از افعال نیز خلُق  باطنی نیست؛

 گیرند.سرچشمه می هاآنصفات باطنی که این افعال از  واسطه بهاست نه 

گاهی صفات و افعال بدون  یم است.تقس قابلکاربرد اخلاق در روایات از جهتی دیگر نیز 

مانند  ؛اندگذاری شده و به خلُق خوب و بد متصف گردیدهانتساب به شخصی خاص ارزش

 منَ قطَعَكََ وَ تعُطي ؛ تصَلُِهِ الدُّنيا وَ الآخر ألَا أدَلُُّكمُ علَىَ خيَرِ أخَلاقِ»که فرمودند:  (از پیامبر)ص روایتی

اخلاق شخص یا قومی  عنوان بهو گاهی نیز  (107همان:  کلینی،) «منَ حرَمَكََ وَ تعَفوُ عمََّن ظلَمَكَ

الأنَبياءِ التَّنظَُّفُ وَ التَّطيَُّبُ  منِ أخَلاقِ»که فرمودند:  ()عمانند حدیثی از امام کاظم ؛اندشدهیمعرفخاص 

 (.567: 5 همان،) «هِ  الطَّروُقَهُ وَ حلَقُ الشَّعرِ وَ كثَرَ

گذاری نفس صفت یا عمل است و رسد در کاربرد اول، مقصود اصلی ارزشبه نظر می

 «قدَراً  منَِ الكذَبِِ فإَنَِّهُ منِ أدَنىَ الأخَلاقِتحَفََّظوُا »لذا  نیست. نظر موردها رسوخ یا عدم رسوخ آن

ها است و باید خود را از آن حفظ ترین خلُقاز پست« کذب»یعنی نفس  همان( شعبه حرانی،ابن)

اما در کاربرد دوم، زمانی یک فعل ؛ کرد و مراد، فقط اجتناب از نهادینه شدن کذب در انسان نیست

اشد و ها راسخ شده بشود که صفت در آناص شمرده مییا صفت، اخلاق شخص یا قومی خ

یعنی  (.355: 68همان،  مجلسی،) «الأْنَبْيِاَءِ السَّخاَءُ منِْ أخَلْاَقِ»مانند  فعل برایشان عادت شده باشد.

همان،  کلینی،) «الأنَبياءِ السِّواَكُ  منِ أخَلاقِ»سخاوت، صفتی راسخ و پایدار در پیامبران بوده است و 

 قبَلَ أنَ هُالجاهلِِ الإجابَ  منِ أخَلاقِ»بوده است و  (عیعنی مسواک زدن، عادت پیامبران) (.495 :6

 یعنی جواب دادن قبل از شنیدن، عادت جاهلان است. (.62: 2همان،  مجلسی،) «يسَمعََ

گاهی نیز در روایات، واژه اخلاق در مورد صفتی غیراختیاری و غریزی که خداوند در 

منِ ماءٍ مهَيِنٍ وَ جعَلَهَمُ  تبَاركََ الَّذي خلَقََ الحيَوَانَ»مانند  است؛ رفته کار بهدات نهاده، سرشت موجو
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که مراد از اخلاق  (453: 92 همان،مجلسی، ) «في قرَارٍ مكَينٍ ثمَُّ صيََّرهَمُ متُبَاَئنِينَ في الخلَقِ وَ الأخَلاَق

 ها نهاده است.آنحیوانات، خصلتی غریزی است که خداوند در سرشت 

 یمتفاوت یکاربردها یاخلاق در اصطلاح عالمان اخلاقواژه : اخلاق در اصطلاح عالمان اخلاقی -

 پردازیم.ها میآن ینترمهمبه دارد که 

ترین کاربرد اصطلاحی اخلاق در بین اندیشمندان ایجاین معنا، ر :الف( صفات نفسانی راسخ

اخلاق حالتی نفسانی است که بدون نیاز به تفکر و » :ویسدنیم مسِک و یه ابوعلی است. اسلامی

فیض کاشانی نیز  (.115: 1426مسکویه، ) «دهدتأمل، آدمی را به سمت انجام کار حرکت می

آسانی و بدون نیاز به تفکر و که کارها به نفساخلاق، هیئتی است استوار و راسخ در » :نویسدمی

برخی نیز در تعریف خلُق، از عنوان  (.54: 2015 اشانی،ک )فیض «شونداندیشه از آن صادر می

 شودیاست که باعث م ی نفسانیالق، ملکهخُ » کنند:و آن را چنین تعریف می بهره گرفته« ملکه»

مرحوم  (.143: 1356 ،ی)طوس «و اندیشه تفکر به اجیاحتدون شود، ب دراز نفس صا یفعل یآسانبه

شود؛ در مقابل یل میزای کندبهملکه کیفیتی نفسانی است که »گوید: نراقی در تعریف ملکه می

این تعریف، خلُق  براساس(. 55: 1تا، نراقی، بی) «الزوال استکه کیفیت نفسانی سریع« حال»

ولی این  ؛است شده اضافهبه آن « بدون احتیاج به فکر و اندیشه»زیرا قید  .از ملکه است اخص

و تأمل  فکر بالذا کیفیت نفسانی راسخی که موجب انجام فعل قید در تعریف ملکه وجود ندارد. 

 شود.ولی خلُق شمرده نمی ؛ستاباشد، ملکه 

گونه صفت نفسانی گاهی منظور از اخلاق در اصطلاح اندیشمندان، هر :( صفات نفسانیب

شود؛ چه پایدار و راسخ باشد و چه ناپایدار و است که موجب پیدایش کارهای خوب یا بد می

اگر شخص بخیلی، احیاناً بذل و بخششی کند، این کار او خلُق بخشش  ،. بنابراینباشد راسخریغ

فکر و تأمل به  ینظر اخلاقی دارای ارزش مثبت است و یا اگر کسی از رو حساب آمده و از به

به نظر (. 22: 1394 مصباح یزدی،شود )کاری دست زند، آن کار نیز متصف به ارزش اخلاقی می

نفسه و بدون انتساب به افراد مورد یفاین کاربرد، زمانی است که صفات نفسانی، که رسد می

 گیرند.گذاری قرار میارزش
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سومین کاربرد اصطلاحی واژه اخلاق در کلام عالمان، علم اخلاق است و  ج( علم اخلاق:

کلام ابوعلی  براساسکنیم: اشاره می هاآناست که به برخی از  شده ذکرتعاریف متعددی برای آن 

شود: ، علم اخلاق چنین تعریف می«الاخلاقتهذیب»ان غرض خود از تألیف کتاب مسکویه در بی

حال، آسان و سهل  ینع درشود و ها جمیع کردار انسان زیبا میها و سجایایی که با آندانش خلق»

السعادات ه جامعکلام مرحوم نراقی در مقدم براساس (.81همان:  مسکویه،) «گردداز او صادر می

های و راه بخشنجاتو  کنندهدانش صفات هلاک»توان علم اخلاق را چنین تعریف کرد: نیز می

زیرا  .تر استاین تعریف، نسبت به تعریف قبل جامع (.34همان: نراقی، ) «هاتحصیل یا علاج آن

ی از صفات های تحصیل صفات نیک و رهایعلاوه بر صفات نیک، صفات ناپسند و همچنین راه

 شود.بد را شامل می

تری دارد و های متأخر ارائه گردیده است شمول بیشتعاریفی از علم اخلاق که در دوره

شود. برای مثال، برخی علم اخلاق را چنین علاوه بر صفات نیک و بد، افعال را نیز شامل می

عمال و رفتار اختیاری علم اخلاق، علمی است که صفات نفسانی خوب و بد و ا»اند: تعریف کرده

کند و شیوه تحصیل صفات نفسانی خوب و انجام اعمال پسندیده و را معرفی می هاآنمتناسب با 

 (.16: 1391 )دیلمی، «دهددور از صفات نفسانی بد و اعمال ناپسند را نشان می

کس ید دارند. ژبر فعل و رفتار اخلاقی تأک تر، بیشدر تعریف علم اخلاقنویسندگان غربی 

 )ژکس، «گونه که باید باشدتحقیق در رفتار آدمی بدانعلم اخلاق عبارت است از » گوید:می

 بهمجموع قوانین رفتار که انسان »کند: فولکیه نیز علم اخلاق را چنین تعریف می (.9: 1356

 (.10: 1383 شریفی،) «تواند به هدفش برسدمراعات آن می واسطه

گفت در تعریف علم اخلاق دو رویکرد وجود دارد: رویکرد توان بندی کلی میدر یک جمع

ها فاعلی و رویکرد فعلی. در رویکرد فاعلی، توجه معطوف به تطهیر باطن و تزکیه نفس انسان

جهت که در رسوخ و  ینا ازلذا ملکات و صفات راسخ موضوع اصلی هستند و افعال نیز  .است

در رویکرد فعلی،  اما؛ گیرندقرار می توجه مورد ،ندها تأثیر داریل شدن آنزاملکه شدن صفات یا 

توجه اصلی معطوف به اعمال و رفتار انسان است و صفات باطنی نیز به جهت تأثیرشان در 

گذاری ملاک شوند و راسخ و ملکه بودن صفت، در ارزشگذاری میصدور اعمال از انسان ارزش

اخلاق اسلامی رواج دارد و رویکرد دوم نیز تر در بین علمای گیرد. رویکرد اول بیشقرار نمی
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تر در بین اندیشمندان غربی رایج است. برخی از اندیشمندان اخلاق اسلامی متأخر نیز تلفیقی بیش

 (.22: 1368 ،یمطهرر.ک. اند )از این دو رویکرد را برگزیده

 حکومت. 3

 گردند.معنا بازمی یک به دوبوده و هر از یک ریشه« کمحُ »با  «حکومت»: حکومت در لغت -

: 3، 1409 فراهیدی،است ) فساد از جلوگیری و کردنمنع یبه معنا اصل، حکومت در و حکم

 اشچانه و دهان برکه آن مانند و اسب افسار از قسمتی است؛ یعنی اللجّامهح ک م برگرفته از و (67

 نیز این راغب (.1902: 5، 1376 جوهری،گیرد )می اختیار در را اسب آن با سوارکار و دارد احاطه

برخی دیگر  (.248: 1412 اصفهانی، راغباست ) دانسته اصلاح قصدبه کردنمنع یبه معنا را واژه

حکم یعنی قضاوت درباره »نویسد: اند. زبیدی مینیز حکُم را به معنای قضاوت کردن دانسته

 زبیدی،) «سی الزام کند یا نهکه چنین است یا چنین نیست، چه این قضاوت را بر کچیز به اینیک

 (.160: 16همان، 

رفته  کار معنای حکمت به گاهی بهدر قرآن، « حکم» هواژ: کاربردهای واژه حکم در قرآن و روایات -

را با قوتّ  خدا ای یحیی، کتاب (؛12 :مریم) « وآَتیَنْاهُ الحْکُمَْ صبَیًِّاهٍ یا یحَیْى خذُِ الکْتِابَ بقِوَُّ»است؛ مانند 

فاَللهُّ یحَکْمُُ »؛ مانند رفته است کار معنای داوری به به یگاه«. دادیم تگیر و ما در کودکی به او حکمب

یهود و ) شانمیان(؛ خداوند در روز رستاخیز، 113 :بقره) « فیما کانوُا فیهِ یخَتْلَفِوُنهِبیَنْهَمُْ یوَمَْ القْیِامَ

گاهی نیز به همان معنای فقهی، یعنی  «.کنداوری میکردند، ده در آن اختلاف میچآن هدربار( نصاری

 :ممتحنه) «ذلکِمُْ حکُمُْ اللهِ یحَکْمُُ بیَنْکَمُْ واَللهُّ علَیمٌ حکَیم»؛ مانند رفته است کار قانون فردی یا اجتماعی به

 حکومت «.کند و خداوند دانا و حکیم است(؛ این حکم خداوند است که در میان شما حکم می10

 .گیردرا در برمیو فلسفی  ی، اقتصادیی، قضایسیاس است که مسائل ی جامعمعنایدارای  یاتدر روا

امروز »فرماید: مورد نتایج سیاسی بعثت پیامبر اسلام و قدرت امت اسلامی می در (عحضرت علی)

ند و اختیار اموری هست یاران پیامبر اسلام، حاکمان جهان هستند و در اطراف زمین، صاحبان قدرت

شان در مورد کسانی نافذ گذشته، دیگران بر آن حاکم بودند و فرمان اند که دردست گرفته را به

 (.192خطبه ، البلاغهنهج) «ها خود روزی فرمانروا بودنداسـت که آن

است. برخی چنین تعریف  شده ارائهی حکومت های مختلفی براتعریف: حکومت در اصطلاح -

کند. لذا یمآنان، حاکم اعمال اقتدار  واسطه بهیی است که هارگاناحکومت، مجموعه » اند:کرده
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وزیران، شامل مجلس و یئتهیر و وزنخستعلاوه بر قشر سیاسی قوه مجریه مانند رئیس کشور، 

اند: برخی دیگر نیز گفته (.101: 1383 قاضی،) «شودی دیوانی، اداری و اجرایی نیز میهادستگاه

کوشد که یکه بر رفتارهای اجتماعی افراد جامعه نظارت دارد و م حکومت ارگانی رسمی است»

مطلوب  رند،یدهی را بپذآمیزانه جهتبه رفتارهای اجتماعی آنان جهت بخشد. اگر مردم، مسالمت

کند؛ یعنی اگر کسانی از قهریه اهدافش را دنبال می هحاصل است؛ وگرنه حکومت با توسل به قو

 اـ تخلف کنند، ب رسیدن به هدف موردنظر حکومت لازم است که برای شده ـمقررات وضع

: 1397 ،یزدی مصباح)«شوندهای نظامی و انتظامی مجبور به پذیرفتن مقررات میکمک دستگاه

 .شودمی های نامشروعهای مشروع و هم حکومتریف، هم شامل حکومتااین تع (.29

ت و برای مشروع شدن باید البته حاکم در اصطلاح فقهی فقط شامل حاکم مشروع اس

باشد. لذا وی حاکم شرع نامیده شده و در  شده انتخابواسطه از طرف خدا و یا بی باواسطه

حاکم شرع یا حاکم شرعى به کسى گویند که از جانب خدا براى »تعریف آن آمده است: 

فویضى از ی و ساماندهى امور بندگان و سرپرستى جامعه در قلمرو اختیارات و ولایت تبخشنظم

 (.198: 3، 1378 )هاشمی شاهرودی، «سوى خداوند، گمارده شده است

 بررسی ماهیت فقه اخلاقدو( 

 موردقبل از پرداختن به ماهیت فقه اخلاق حکومتی، ابتدا لازم است ماهیت فقه اخلاق 

 ی قرار گیرد.بررس

 تعاریف اندیشمندان از فقه اخلاق. 1

از منابع دینی. فقه به معنای فهم عمیق  اخلاقییافت گزاره تلاشی روشمند برای در» تعریف اول:

است و تفقه اخلاقی عبارت است از اجتهاد برای کشف اخلاقیات از منابع دین )قرآن، روایات، 

الاخلاق پژوهشی اخلاقی، نه فقهی است فقه» (.33: 1392زاده نوری، عالم) «عقل( به روش فقاهت

گیرد... این پژوهش علاوه عتبر اجتهادی از منابع دین انجام میکه توسط یک عالم دین و به روش م

های بر احکام اخلاقی دستوری، از طریق منابع دینی به احکام توصیفی و بیان روابط مفاهیم و ارزش

 (.42-41: 1396همو، ) «ماندهای اخلاقی منحصر نمیپردازد و به توصیهاخلاقی می

و مشخص کردن نگاه  یسؤالات اخلاق یه متکفل بررساست ک یمعرفت یاحوزه» تعریف دوم:

هایی متنوعی را اش پرسشتفکر اخلاقی در همه گستره سؤالات است. نیو پاسخ اسلام به ا
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 هاآنبپردازد و تکلیف خود را با  هاآنمطرح کرده که دین نیز به اقتضای ادعای جامعیتش باید به 

 (.282: 1392غنوی، ) «مشخص کند

فقه اخلاق عبارت است از  ایاست  یو اجتهاد یاخلاق استنباط مترادف با» تعریف سوم:

معارف  میالاخلاق تلاش کندر چارچوب علم یاخلاق میدر پارادا یبا روش استنباط کهنیا

 الاخلاق و مترادف باروش در علم کی. فقه اخلاق یمنک استخراج ینیرا از دل منابع د یاخلاق

 تا(.علیزاده، بی) «است یو اجتهاد یاخلاق استنباط

تفقه با روش و اصول مشخص در  نیا که نیتفقه در د یعنی الاخلاقفقه» تعریف چهارم:

... رو استشیپ یادیهنوز راه ز اتیدرباره اعتقادات و اخلاق یشده است؛ ول حوزه احکام حاصل

 حقیقی فقه به دنرسی راه الهی لطف به تا است دینی معارف حوزه در تثلیثاساس بر الاخلاقفقه

 (.30: 1383)مظاهری سیف،  «شود هموار دین در تفقه و

یل( از آن حیث که اجتناب و اکتساب به آن رذافضائل و الصفات )همان فقه» تعریف پنجم:

را بیان  هاآندهد و حکم و کیفیت ی فقهی قرار میبررس موردرا  هاآنیت نها درگیرد و تعلق می

 (.132 :1392 هدایتی،) «کندمی

حکم  انیب و تیاخلاق و ترب فقه با وندیپ نییتب ،هیالتربهمان فقه ایالاخلاق فقه» تعریف ششم:

 (.119-105: 1390بهشتی، ) «است یاز احکام فقه یتیترب یاخلاق لیو ارائه تحل یتیله تربأمس یفقه

ها را ترکیب آن وهو نح« اخلاق»و « فقه» در تعاریف فوق، مراد از واژه: شرح و تحلیل تعاریف -

 صورت بیان کرد:ینبدتوان می

ی هاو گزارهفهم روشمند منابع دین بوده و مراد از اخلاق، مسائل « فقه»در تعریف اول، مراد از 

داند که توسط یک عالم دین و به روش معتبر اخلاقی است. این تعریف، فهم روشمند را فهمی می

 گردد.یبازمشد. در تعریف دوم نیز فقه و اخلاق به همین معنا با آمده دست بهاجتهادی از منابع دین 

« اخلاق»راد از ، به کار بردن روش استنباط و اجتهاد است و م«فقه»در تعریف سوم، مراد از 

اجتهادی و استنباطی است که به معنای به  اخلاق بارادف تها ملذا ترکیب آن هم علم اخلاق است.

 هاد در علم اخلاق است.کار بردن روش استنباط و اجت
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 در تعریف چهارم، مراد از فقه، تفقه در دین به معنای عام است که تاکنون فقط در حوزه

حوزه اخلاقیات یا همان مسائل اخلاقی است که باید « اخلاق»است و مراد از  شده حاصلاحکام 

 د.ها تحقق یابدر تمام حوزه« تفقه در دین»آن، تفقه انجام گیرد تا  درباره

در تعریف پنجم، مراد از فقه، فهم احکام شرعی فرعی یعنی همان معنای اصطلاحی فقه است 

ی بررس موردها از حیث اکتساب و اجتناب و مراد از اخلاق، صفات نفسانی است و احکام آن

توانند موضوع برای احکام تکلیفی زیرا اکتساب و اجتناب، رفتارهایی هستند که می .گیردقرار می

ای از فقه اصطلاحی است و قائلین به این تعریف اخلاق شاخه ند. براساس این مبنا، فقهباش

 .ندشووارد  صفات اخلاقیو در حوزه  دادهرا گسترش  اصطلاحی فقه خواهندیم

به معنای فقه اصطلاحی بوده و مراد از اخلاق، علم اخلاق و تربیت « فقه»در تعریف ششم، 

و تربیت نشان داده  اخلاق بااخلاق ارتباط و تعامل فقه فقه  این تعریف، در براساساست. 

های فقهی با نگاه گردد و همچنین گزارهیعنی حکم فقهی موضوعات اخلاقی تعیین می .شودمی

 گیرند.ی و تحلیل قرار میبررس مورداخلاقی و تربیتی 

رد؛ برخی برای فقه، معنایی تقسیم ک دسته دو، به «فقه» واژه نظر ازتوان تعاریف را می مجموع در

گیرند و آن را فهمی روشمند و اجتهادی در حوزه دین در نظر میرا تر از فقه اصطلاحی جامع

برند )دو دانند )چهار تعریف نخست( و برخی فقه را در همان معنای اصطلاحی به کار میمی

 تعریف اخیر(.

برخی مراد از اخلاق را  شوند:می به سه دسته تقسیم« اخلاق» واژه نظر ازهمچنین تعاریف 

ها است )تعریف اول، دوم و چهارم(، دانند که دین متکفل پاسخ به آنتمام مسائل اخلاقی می

گیرند )تعریف پنجم( و برخی هم مراد از اخلاق را برخی اخلاق را به معنای صفات نفسانی می

 دانند )تعریف سوم و ششم(.علم اخلاق می

، مختار دسته اول یعنی «فقه»در این پژوهش، مختار ما در معنای : فقه اخلاقتعریف مختار از . 2

مختار « اخلاق»فهم روشمند و اجتهادی مسائل دین از منابع معتبر است و مختار ما در معنای 

یجه تعریف ما نت درها است. سوم یعنی تمام مسائل اخلاقی است که دین متکفل پاسخ به آن دسته

 . «فهم روشمند و اجتهادی مسائل اخلاقی از منابع معتبر دینی»ین خواهد بود: از فقه اخلاق چن



 

 
 

108 

فقه  ی در 
جستار

لاق 
خ الا

 
 / ا

متی حکو
سحا

ع ق 
ظیمی

- 
نعی ی صا

مجتب
ک   ر

نی ما
-

قان
ه محمد د

 

ها انسان رفتار و اعمال که فعلی رویکرد ار کرد:توان اختیمیرا اخلاقی، دو رویکرد  تعیین مسائل در

 رداند. اگر دیکرد فاعلی که تزکیه و تطهیر باطن انسان را غایت خود میروکند و می گذاریارزش را

 بد و خوب رفتارهای و اعمال استنباط اخلاق، فقه اخلاقی رویکرد فعلی را برگزینیم، تعیین مسائل

 این بررسی به( مصطلح فقه) احکام فقه کهاین به توجه با البته بود. خواهد شرع معتبر منابعبراساس 

 .رسدر نمیبه نظ لازم منظور این برای «اخلاق فقه» نام به علمی تدوین پردازد،می مسائل

 را نفس تزکیه و باطن تطهیر و نماییم اختیار را فاعلی رویکرد اخلاقی، در تعیین مسائل اگر اما

مسائل  دایره اخلاقی است و ،کندمی کمک غایت این به که یالهأمس هر دهیم، قرار خود غایت

 برکدام  هر یتأثیرگذار نحوه و هاآن از صادر افعال و بد و خوب نفسانی صفات شامل اخلاقی،

 انسان، نفس در هاآن منفی یا مثبت تأثیر جهت از نیز رفتار و اعمال از بحث خواهد بود. لذا نفس

 که است صورتینبدهم  فقه احکام از فقه اخلاق تمایز شود.می داخل اخلاق فقه مباحث در

 اما است؛ متقیا روز در خداوند برابر در حجت تحصیل و عملی یفهوظ انجام فقه احکام، غایت

 نفس در نامطلوب اثر که است چیزی هر زدودن و نفس انسان تطهیر و تزکیه اخلاق، فقه غایت

 استحباب، وجوب،) یشرعمکلفین پنج حکم  افعال درباره الاحکام،فقه در همچنین. گذاردمی

 در نفیم یا مثبت افعال از جهت تأثیر اخلاق، فقه در ولی دارد؛ وجود( حرمت و کراهت اباحه،

 ین اساس،. بر همشوندمی تقسیم ناپسند و پسندیده یا نامطلوب و مطلوبدسته  دو انسان، به نفس

 احتیاط. اصل مانند نباشد؛ حاکم الاحکامفقه در است ممکن که است حاکم اصولی اخلاق، فقه در

 ولو بگیرد، فاصله شبهات از انسان است لازم نفس، تزکیه و تطهیر برای روایات،براساس که  چرا

 تطهیر به که را مسائلی مجموعه اخلاق، فقه ،بنابراین .باشد داشته برائت إعمال برای حجت کهاین

 .دهدمی قرار بررسی ومطالعه  مورد است مربوط نفس تزکیه و

 بررسی ماهیت فقه حکومتیسه( 

 ن گردد.ی روشخوب به« حکومتی»و « فقه»در بررسی ماهیت فقه حکومتی باید مراد از واژه 

 تعاریف اندیشمندان از فقه حکومتی. 1

ها و فقه حکومتی دانش استنباط احکام مربوط به اداره و سرپرستی جامعه از طریق نظام تعریف اول:

های دینی در ها و قواعد جریان یافتن اصول و ارزشی اجتماعی از منابع دینی است. این دانش زمینهافزارهانرم

گونه که فقه فردی متکفل بیان احکام و تکلیف افراد است سازد. هماناعی را فراهم میحوزه مدیریت کلان اجتم
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 فقه حکومتی نیز متکفل استنباط احکام، ساختارها ،عهده داردافعال و رفتار آحاد مکلفان را برو رسالت دینی شدن 

 (.64: 1395 یرباقری،)م و مناسبات حکومتی و اجتماعی است

 یمبنا زیو ن یدولت یدولت و نهادها یریگشکل یاست که مبنا یفقه ،یفقه حکومت تعریف دوم:

 املآن است که ش نیمقررات و قوان یریگشکل، محتوا و جهت کنندهنییدولت و تع ماتیتصم

 (.1396 اراکی،باشد )یو... م یفرهنگ ،یاسیس ،یمختلف مانند نظام اقتصاد یهانظام

فقه )عبادى،  یهابراى تمامى بخش طیمحو  ریفقه حکومتى وصفى فراگ تعریف سوم:

استوار است و با  عتیو شر نیو...( است که بر برداشت و تلقى خاص از د اجتماعى، فردى

تواند بدون مشقت آن را در هر عصر و . حکومت مى1 شود:شناخته مى لیقب نیاز ا ىیهانشانه

و استثناء  صی. تخص3 ور شده است.. مصالح تمامى افراد جامعه در آن منظ2 زمان به اجرا درآورد.

. توسل به احکام 5 . با تحولات زندگى انطباق و هماهنگى دارد.4 اندک است. نیدر احکام و قوان

اجراى آن به تحقق عدالت اجتماعى که  و ستیراه انطباق با تحولات زندگى در آن ن گانهیثانوى 

 (.141: 1376 ی،زیانجامد )مهرمى ،است نیعالى د یهااز هدف

فقه حکومتى دانش احکام شرعى فرعى از روى ادله تفصیلى در چارچوب  تعریف چهارم:

 (.10: 1390 ،یکشور است )صرام -یک سازمان متشکل مبتنى بر قدرت حاکم در یک دولت 

ای که رو، گسترهاین نگر و ناظر به تمام ابواب فقه است. ازفقه حکومتی، نگرشی کل تعریف پنجم:

 (.23: 1389 مشکانی سبزواری،شود، تمام ابواب و مسائل فقه خواهد بود )تی بحث میدر فقه حکوم

ناظر بر  )علاوه بر رویکرد حکومتی در استنباط حکم( که ی، فقهی استفقه حکومت تعریف ششم:

با  هیدر استنباط اول فق :دو استنباط داشته باشد دیعرصه اساساً با نیدر ا هیفق.. باشد. زیساحت اجرا ن

ما  یکه امروز برا -. در استنباط دوم کندیرا استنباط م قهف نیاحکام ا ،یو حکومت یهمان نگاه اجتماع

دو حکم  نیو در مواقع تزاحم ب کندیحکم استنباط شده نظر م نیا یبه اجرا هیفق - نامأنوس است

 (.28: 1395 ،علیدوستآن را اجرا کرد ) دیارجح است و با کیکه کدام دهدیحکم م ،یحکومت یفقه

در معنای اصطلاحی خود یعنی « فقه» در تمامی تعاریف فوق، واژه: شرح و تحلیل تعاریف -

به « حکومتی» واژه نظر ازاما این تعاریف ؛ است رفته کار بهاستنباط احکام شرعی از ادله تفصیلی 

ند؛ با این بیان که دانشوند: دسته اول، قید حکومتی را ناظر به مسائل فقه میسه دسته تقسیم می
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گیرد و بخش دیگر بخشی از مسائل فقه، مربوط به تکالیف افراد بوده و در فقه فردی جای می

 .شود )تعریف اول و دوم(مربوط به حکومت و اداره جامعه است که در فقه حکومتی داخل می

ین معنا که فقیه، بد .داننددسته دوم قید حکومتی را رویکرد و نگرشی حاکم بر تمام مسائل فقه می

پردازد )تعاریف سوم، خود را در جایگاه حاکمیت قرار داده و با این نگاه، به استنباط احکام می

دسته سوم، امور اجرایی را به امور استنباطی اضافه کرده و فقه حکومتی را به  .چهارم و پنجم(

 یف ششم(.دهند )تعرموارد اجرای احکام و تشخیص اهم در موارد تزاحم توسعه می

تواند در دو معنا به کار می« فقه حکومتی»واژه فقه در ترکیب : تعریف مختار از فقه حکومتی. 2

 رود: معنای اصطلاحی )استنباط احکام شرعی از ادله تفصیلی( و معنای شرعی )فهم مسائل دین(.

 باو اگر ی اول فقه بیاید، قیدی برای استنباط احکام شرعی است معنا با« حکومتی»اگر قید 

ی دوم فقه بیاید قیدی برای فهم مسائل دین است. لذا فقه حکومتی، یک رویکرد و نگاهی معنا

 عام است. طوربهخاص به مسائل مختلف فقه اصطلاحی یا مسائل دین 

توان گفت استنباط مسائل فقه با در توضیح رویکرد حکومتی به مسائل فقه به معنای اول می

یابد که حضور حاکم شرع بر مسند قدرت را در جامعه قق میرویکرد حکومتی زمانی تح

مفروض بگیریم. چنین رویکردی در احکام اولیه مربوط به وظایف هر فرد نسبت به خودش 

ای است که با عنوان حاکم و کارایی نخواهد داشت و ثمره چنین نگاهی، پرداختن به احکام اولیه

شوند کام اولیه، تنها مسائلی در فقه حکومتی داخل میحاکمیت ارتباط دارد. لذا از بین مسائل اح

حاکم و  عنوان بهکه به حقوق، اختیارات و وظایف حاکم و کارگزاران حکومتی درباره خود )

و همچنین حقوق و وظایف افراد جامعه نسبت به حاکم و دستگاه حاکمیت  کارگزار( و جامعه

، تشخیص حکم اهم در موارد تزاحم احکام یکی از وظایف حاکم ؛مثال عنوانبهمربوط باشند. 

 اولیه است. لذا شرایط و ضوابط تشخیص اهم در تزاحم، از مسائل فقه حکومتی است.

یک مسلمان(، در فقه  عنوان بهافراد جامعه در رابطه با خود ) اما مسائل مربوط به وظیفه

 هنسبت به خود در محدود زیرا رویکرد حکومتی، تغییری در وظایف افراد .شودحکومتی داخل نمی

افراد تحول ایجاد کند.  تواند در وظیفهحکم حکومتی می کند. البته در محدودهاحکام اولیه ایجاد نمی

کامل داخل در فقه حکومتی خواهد بود؛ چه مسائلی که  طوربهحکومتی،  حکم بهلذا مسائل مربوط 
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دور حکم حکومتی، شرایط و ضوابط شود )از قبیل حدود اختیارات او در صبه حاکم مربوط می

ها را آن شود و وظیفهصدور حکم و...( و چه مسائلی از حکم حکومتی که به افراد جامعه مربوط می

 کند )مانند وجوب اطاعت از آن، حکم تخلفّ از آن و...(.در برابر آن تعیین می

 جزئیات در ست، ولیاحکومتی، هرچند ناظر به اجرای احکام شرعی  البته باید دانست که فقه

 تطبیق و کندمی را از منابع معتبر فقهی استنباط آن کلی قواعد فقط بلکه ؛شودوارد نمی اجرایی

 .داندمی شرع و افراد جامعه اسلامی حاکم وظیفه را موجود شرایط بر هاآن

شود را قیدی برای فقه اصطلاحی بگیریم، مسائلی را شامل می« حکومتی»اگر واژه  ،بنابراین

 در آن نقش دارد.« حاکم»که عنوان 

« فقه حکومتی»را قیدی برای فقه به معنای عام )فهم مسائل دین( بگیریم، « حکومتی»اما اگر واژه 

نگرش و رویکردی حکومتی به تمام مسائل دین است؛ چه در حوزه اعتقادات، چه در حوزه اخلاق 

ی و تحلیل بررس موردنی، از منظر حاکم جامعه و چه در حوزه احکام. با این بیان که تمام مسائل دی

 شود.شامل می ،ارتباط دارد« حاکمیت»و « حاکم»ی با عنوان نوع بهرا که  آنچهگیرد و هر قرار می

 خلاق حکومتیلاتبیین ماهیت فقه اچهار( 
لذا  .شوددر تعریف فقه اخلاق گفته شد که فقه در این ترکیب، تمام معارف دین را شامل می

، فهم روشمند و اجتهادی مسائل اخلاقی از منابع دین است. مسائل اخلاقی هم شامل «خلاقفقه ا»

مسائلی است که با تطهیر درون و تزکیه نفس انسان ارتباط دارد. اکنون باید بررسی کنیم که فقه 

 اخلاق حکومتی چیست؟

د مسائل معنای عام فقه، رویکردی حکومتی به فهم روشمن براساس« فقه اخلاق حکومتی» 

این رویکرد، فقه اخلاق حکومتی به مسائل اخلاقی که عنوان  براساساخلاقی از منابع دینی است. 

 بهپردازد؛ اعم از وظایف اخلاقی حاکم درباره خود )می ،ها نقش دارددر آن« حاکمیت»و « حاکم»

اکم نسبت و وظایف اخلاقی ح یک مسلمان( در محدوده اخلاق فردی عنوان بهنه و حاکم  عنوان

و وظایف اخلاقی افراد جامعه نسبت به حاکم. غایت فقه  به جامعه در محدوده اخلاق اجتماعی

کمال نفس و تزکیه باطن تمام افراد جامعه با انجام وظایف اخلاقی خود در  نیزاخلاق حکومتی 

 است.« حاکم»ارتباط با عنوان 
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کومتی هم در این است که غایت فقه تمایز فقه حکومتی )به معنای رایج فقه( با فقه اخلاق ح

از  مؤمن، تحصیل حجت و «حاکم»حکومتی رایج از تعیین وظایف افراد در ارتباط با عنوان 

اما غایت فقه اخلاق حکومتی از تعیین وظیفه افراد، تطهیر باطن و تزکیه نفس و  عذاب الهی است؛

 ها است.کمال انسان

 گیرینتیجهبندی و جمع

ها را ه معنای فهم است و در قرآن و روایات، فهم مسائل دین در تمام عرصه. فقه در لغت ب1

 شود و در اصطلاح، علم به احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی است.شامل می

. اخلاق در لغت، طبع، سجیه و عادت است؛ اعم از سجایا و عادات پسندیده و ناپسند. اخلاق 2

است. اخلاق در  رفته کار بههم در افعال نیک و بد  در صفات راسخ نفسانی و ، همدر روایات

صفات نفسانی و علم اخلاق. علم اخلاق در دیدگاه  : صفات نفسانی راسخ؛اصطلاح سه کاربرد دارد

 رفتار و افعال یگذارارزشبه  که فعلی رویکرد :شده است یفتعراندیشمندان اخلاقی با دو رویکرد 

 تأکید دارد. هاانسان باطن تطهیر و نفس تزکیه بر که فاعلی رویکرد و پردازدها میانسان

 مسائل فقه اخلاق، فهم روشمند و اجتهادی مسائل اخلاقی از منابع معتبر دینی است و دایره .3

 نفس برهرکدام  تأثیرگذاری نحوه و هاآن از صادر افعال و بد و خوب نفسانی صفات شامل اخلاقی،

 انسان است.

د و نگرشی به مسائل فقه بر مبنای وجود حاکم شرع در جامعه است. . فقه حکومتی، رویکر4

ها نقش در آن« حاکم»شود که عنوان اگر فقه را به معنای اصطلاحی بگیریم، مسائلی را شامل می

دارد. اگر هم فقه را به معنای عام یعنی فهم مسائل دین بدانیم تمام مسائل دینی مرتبط با عنوان 

 ود.شرا شامل می« حاکم»

از منابع معتبر « حاکم». فقه اخلاق حکومتی، فهم روشمند و اجتهادی مسائل اخلاقی مرتبط با 5

حاکم و  عنوان بهدینی است و شامل وظایف اخلاقی حاکم و کارگزاران حکومتی درباره خود )

کارگزار( و جامعه و همچنین وظایف اخلاقی افراد جامعه نسبت به حاکم و دستگاه حاکمیت است 

است.« حاکم»با انجام وظایف اخلاقی مرتبط با عنوان  نفس تزکیه و باطن تطهیر همآنغایت  و
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